
لمبارك1433 رمضان‌ا ويژه  فرهنگي،  مديريت   ، امام خمينيره  پژوهشــي  و  آموزشــي  مؤسسه 

روزيازدهم دعای 

 �یَ 
َ

 بِعَوْنِک
َ

ان َ �ی  وَ النِّ
َ

ط
َ

خ َّ فِیهِ السَّ مْ عَلَ  وَ حَرِّ
َ

عِصْیَان
ْ
 وَ ال

َ
سُوق

ُ
ف
ْ
َّ فِیهِ ال هْ إِلَ رِّ

َ
 وَ ک

َ
حْسَان إِ

ْ
َّ فِیهِ ال بْ إِلَ هُمَّ حَبِّ

َّ
الل

؛ خداوندا در این روز احســان و نیکویی را محبوب من و فسق و معاصی را ناپسند من قرار ده و در  نَ سْــتَغِیثِ�ی ُ  الْ
َ

غِیَاث

این روز خشم و آتش قهرت را بر من حرام كن؛ به یاری خود ای فریادرس فریادرسان
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روزه احکام 
اگر شــخصی بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش برســد، ولی در راه به دليل 
پیشامد حادثه‌ای نتواند در زمان معین به مقصد برسد، آیا روزة او اشکال دارد و 

آیا کفاره بر او واجب است یا فقط قضای روزة آن روز را باید به‌جا آورد؟
روزه‌اش در سفر صحیح نیست و بر او فقط قضای روزة آن روزی که پیش 
از ظهر به محل اقامتش نرســیده، واجب است و کفاره‌ای هم ندارد.                                

اجوبةالاستفتائات مقام معظم رهبری 				  
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بارالها من ســتایش را با حمد تو آغاز مي‌كنم؛ و تویى كه به نعمت‌بخشــى 
خود بندگان را به درســتى وادارى و یقین دارم كه به راستى تو در هنگامه 
گذشــت و مهرباني مهربانترین مهربانانى، و سخت‌ترین كیفركننده‌اى در 

هنگام شكنجه و انتقام و بزرگ‌ترین جبارانى در وقت بزرگى و عظمت.
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خدایــا تو به من اجازه دادى كه بخوانمت و از تو درخواســت كنم پس اى 
خداى شنوا مدح و ثنایم را بشنو و خواسته‌ام را پاسخ ده اى مهربان و نادیده 
گیر لغزشــم را اى آمرزنده. اى معبود من چه بســیار گرفتارى كه برطرف 

كردى و چه بسیار اندوه كه زدودى و لغزش‌هايي را كه چشم پوشیدى
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خدایى است كه نگیرد همســرى و نه فرزندى و نیست برایش شریىك در 
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بــا خاكســاري و به كمال بزرگى او را یاد كن. ســتایش خــداى را به همه 
ستودگی‌هایش یكسر بر همه نعمت‌هایش یكسر ستایش براى خدایى است 
كه ضد و دشمنى در پادشــاهى او و ستیزه‌جویى در فرمانش نیست ستایش 

خدایى را است كه شریىك در خلقتش ندارد و شبیهى در عظمت او نیست.
فرازهایی از دعای افتتاح
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انســان بتواند در مقابل دشمنش - كه مراد، شــيطان است - ايستادگى كند و مانع 
بشــود از تصرف دشمن و تسلط دشــمن، ]این است كه:[ »واعظ من قلبه«؛ از قلب 
خود واعظى براى خود داشــته باشــد. قلب متذكر بيدار، انسان را نصيحت مي‌كند، 
موعظه مي‌كند. ىكي از بهترين وسائلِ اينكه انسان قلب را وادار كند به موعظه‌ خود 
و فعال كند در موعظه‌ خود، همين دعاهاســت، دعاهاى مأثور - صحيفهى‌ سجاديه 
و ســاير دعاها - و سحرخيزى؛ اين‌ها دل انسان را به عنوان يك ناصح براى انسان 

قرار مي‌دهد.
]دوم اینكه:[ »و زاجر من نفســه«؛ از درونِ خود يــك زجركننده‌اى، منع‌كننده‌اى، 
هشداردهنده‌اى داشته باشــد. اگر اين دو تا نبود، »و لم كين له قرين مرشد«، يك 
دوســتى، همراهى كه او را ارشــاد كند، به او كمك كند، راهنمائى كند، اين را هم 
نداشــته باشــد - كه اين، سومى اســت - كه اگر چنانچه از درون، انسان نتوانست 
خودش را هدايت كند و مهار نفسِ خودش را در دســت بگيرد، ]باید[ دوستى داشته 
 رؤيته«، كه ديدار او 

َّ
ركم الل

ّ
باشد، همراهى داشته باشد، همينى كه فرمودند: »من يذك

شــما را به ياد خدا بيندازد؛ اگر اين هم نبود، »استمكن عدوّه من عنقه«؛ خود را در 
مقابل دشــمنِ خود مطيع كرده اســت؛ دشمنِ خود را مسلط كرده است بر خود و بر 
گردن خود، كه ســوار بشود. كه ]منظور از[ دشمن، همان شيطان است. اين‌ها لازم 
است. از درون خود، انسان، خود را نصيحت كند. بهترين نصحيت‌كننده‌ انسان، خود 
انســان است؛ چون از خودش انســان گله‌مند نمي‌شود. هر كسى انسان را نصيحت 
كند، اگر قدرى لحن او تند باشد، انسان از او گله‌مند مي‌شود؛ اما خود انسان، خودش 
را نصيحت كند؛ دشنام بدهد به خودش، ملامت كند، سرزنش كند خودش را؛ اين‌ها 
خيلى مؤثر اســت. موعظه كند، زجر كشد. در كنار اين‌ها، يا به جاى اين‌ها اگر نبود، 

آن وقت دوست، رفيق، كه دستگيرى كند انسان را.
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خداوند متعال ماه رمضان را براى بندگان خود ميدان مسابقه قرار داد. پس عده‌اى در آن ماه با اطاعت و عبادت به سعادت و خُشنودى الهى از كيديگر 
سبقت خواهند گرفت و گروهى از روى ب‌ىتوجّهى و سهل‌انگارى خسارت و ضرر مىكنند.«

مستدرك، ج 3، ص 359، ح 3778.

روزه حقیقی
از نظر قرآن قبولی اعمال بندگان مشــروط به وجود خلوص در آن‌هاست؛ عملی که به انگیزه تقرب به 
خداوند انجام شــود، اگر با خلوص همراه باشد، پذیرفته اســت. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: »ای 
کســانی که ایمان آورده‌اید صدقه‌های خویش را با منت نهادن و آزار رسانیدن باطل نکنید مانند کسی 

که اموال را از روی ریا و خودنمایی انفاق میک‌ند و به خداوند و روز قیامت ایمان ندارد.«
قرآن در این آیه کریمه هشــدار می‌دهد که خدمت‌های خود را با منّت باطل نکنید و در اعمال خود ریا 
و تظاهر نداشته باشید. اگر تظاهر و خودنمایی در عملی باشد علاوه بر اینک‌ه آن عمل باطل است گناه 
آن در حد کفر به خداوند و بی‌ایمانی نســبت به جهان آخرت اســت. بنابراین چنان‌چه در روزه خلوص 
وجود نداشــته باشد جز تشــنگی و گرســنگی فایده‌ای برای روزه‌دار نخواهد داشت اگر شخصی برای 
ســتایش مردم و خودنمایی و ریا روزه بگیرد، روزه او نه‌تنها باطل اســت بلکه گناه آن در حد کفر به 
پروردگار عالمیان اســت. امیرمومنان می‌فرمایند: »چه‌بسا روزه‌داری که از روزه‌اش جز تشنگی نصیبی 
ندارد و چه‌بسا شــب‌زنده‌داری که جز رنج و سختی بهره‌ای نمی‌برد چه خوش است خواب هوشمندان 

و افطار آنان«.
اگر انســان بتواند به گفتار و کردار خود رنگ خدایی بدهد عمل او با ارزش می‌شود و نزد خداوند ارج و 
بها ميي‌ابد. چنانچه روزه‌دار با خلوص نیت و تنها براي خشنودی پروردگار روزه گرفت می‌تواند در وقت 

لتُ«. افطار بگوید: »اللهُّمَ لکََ صُمتُ وَ عَلی رِزقِکَ افَطَرتُ و عَلیَکَ تَوَکَّ
آدمــی با پر و بال اخلاص می‌تواند به عالم ملکوت پرواز کند و به جایی برســد که جز خدا نبیند. وقتی 
همه افکار و اعمال انســان نور خدایی داشته باشــد، شیطان نمی‌تواند او را فریب دهد همان‌گونه که در 
قرآن کریم آمده است: »شیطان را بر کسانی که ایمان آورده‌اند و بر خدا توکل میک‌نند تسلطی نیست«. 
انسان‌های مخلص در معرض خطر شیطان قرار می‌گیرند. شیطان با وسوسه پیوسته خود میک‌وشد تا با 
وارد کردن نوعی ریا و تظاهر، ارزش اعمال مومنان مخلص را از بین ببرد. ارزش یک ماه روزه، تلاوت 
قرآن و نماز شب، اگر با غرور، ریا و خودنمایی همراه شود از میان می‌رود. بندگان مخلص کسانی هستند 
که خداوند متعال بر قلب و روح آنان حاکم اســت و عبادت‌های آنان فقط برای تقرب به حق تعالی و 
لقای پروردگار اســت. کســی که خداوند بر دلش حاکم شده باشــد، دیگر هوي و هوس به قلب او راه 
نمی‌یابد، افکار و خواطر شیطانی به ذهن او وارد نمی‌شود و در خطر وسوسه‌های شیطان قرار نمی‌گیرد؛ 

چرا که: »قلب المومن عرش الرحمان؛ قلب مومن عرش خدای رحمان است«. 
روزه، سلوک پرهیزگاران، آیت‌الله مظاهری مدظله‌العالی

قرآنی لطیفه 

روزي يك يهودي به حضرت علي گفت : هنوز پيامبر شما را دفن نكرده بودند كه اختلاف در ميان 
شما پيدا شد.

 حضرت فرمود: اختلافي كه در ميان ما پيدا شــد از فراق او بود نه در دين او. حال آن‌كه پاهاي شــما 
ٌ ؛ براي ما 
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هنوز از گل و لاي نيل خشك نشده بود كه به پيغمبر خود گفتيد :»اجْعَل

خدايي پيدا كن هم‌چنان كه بت‌پرستان را خداياني است«. آن يهودي از اين جواب منفعل شد.

نسخة شفا بخش
پندهاي اخلاقي امام خمينيره

1. ذکر، دل را زنده مي‌کند
براي زنده نمودن دل، ذکر خدا و به‌خصوص اســم 
مبارک »�ی حّی و �ی قیّوم« با حضور قلب مناسب است.
2. ارزش دارد يک عمر در سوره حشر تفکر شود

سوره مبارکه حشر را مطالعه کن که گنجينه‌هايي از 
معارف و تربيت در آن است و ارزش دارد که انسان 
کي عمر در آن‌ها تفکر کند و از آن‌ها به مدد الهي 

توشه‌ها بردارد خصوصاً آيات اواخر آن.
3. اولين قدم انحراف را قطع کن 

تو جواني و با قدرت جواني که حق داده است مي‌تواني 
اولين قدم انحراف را قطع کني و نگذاري به قدم‌هاي 
ديگر کشيده شــوي، که هر قدمي قدم‌هايي در پي 
دارد و هر گناهي ـ گرچه کوچک ـ به گناهان بزرگ 
و بزرگ‌تر، انســان را ميک‌شد به‌طوري که گناهان 

بسيار بزرگ در نظر انسان ناچيز آيد.
4. در حال ابليس ملاحظه کن 

ملاحظه حال ابليس کن کــه چون خودخواهي و 
خودبيني و خودپســندي در او بود، علمش به هيچ 

وجه عملي نشد و راه سعادت را به او نشان نداد.
5. فراموشي از خدا، فراموشي خود را به دنبال دارد 
در مرحلــه عمــل آن کس که خــدا را و حضور او ـ 
جل‌و‌علا ـ را فراموش کند به فراموشــي از خويشتن 
خويش مبتلا يا کشيده شود. بندگي خود را فراموش 
کند، از مقام عبوديت به فراموشي کشيده شود و کسي 
که نداند چه اســت و که اســت و چه وظيفه‌اي دارد 
و چــه عاقبت، شــيطان در او حلول نموده و به جاي 
خويشتن او نشسته و شيطان عامل عصيان و طغيان 
اســت و اگر به خود نيايد و به ياد حق برنگردد و به 
همين حال طغيان و عصيان از اين جهان منتقل شود 

شايد به‌صورت شيطان مطرود حق تعالي در‌آيد.
6. سفر خيلي خطرناک است 

چقدر آدم‌هاي صحيح و ســالم با موت ناگهاني از 
اين دنيا رفتند و نمي‌دانيم عاقبت آن‌ها چيســت؟ 
پس فرصت را از دســت مده و کي دم را غنيمت 
شــمار که کار خيلــي اهميت دارد و ســفر خيلي 
خطرناک است. دستت از اين عالم که مزرعه آخرت 
است اگر کوتاه شد، ديگر کار از کار گذشته است و 
اصلاح مفاســد نفس را نتواني کرد و جز حسرت و 

حيرت عذاب و مذلت نتيجه‌اي نبري.
ر.ک: مجله قدر، ش 19


